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   چکیده

این أثر به راستی کاري جامع در .  از مهمترین کارهاي افلاطون است تیمائوس
باب نظریۀ جهانشناسی یـا طبیعیـات افلاطـون اسـت و پـس از وي در ادوار      
گوناگون زمانی تا پایان فلسفۀ یونان یعنی سده ششم پـیش از مـیلاد، همـواره    

این مقاله . مورد توجه و اقبال بوده و تفاسیر گوناگونی بر آن نگاشته شده است
کند تا به سیر تحول چگونگی فهم آن تا زمان پروکلوس، به گونه اي  تلاش می

  .مختصر نگاهی بیندازد
  

، صدور، بازگشت، اقنوم، واحدها، موجود، حیات، طبیعت، λόγος ،νοῦς :ها کلید واژه
  .عقل، نفس، ماده، جوهر

  
شیوة تفسیري حاکم بر تفکر نخستین فلاسفۀ آکادمی افلاطونی چنان بـود کـه همـۀ    

ن یکدیگر مـی  ل و مبیآنهـا تـلاش   . نگریسـتند  آثار افلاطون را به عنوان یک کل  و مکم
کردند تا  نظامی جامع از مجموع نظریات افلاطون عرضه کنند؛ از همـین روي آثـار    می

                                                             
  چمران اهواز، استادیار گروه فلسفه، دانشگاه شهید   *
 mazdakrajabi@hotmail.com: میل اي



 60     Philosophical Cosmology in Hellenistic Age and the Commentaries 
M.Rajabi  

       شناخت     60

افلاطون هیچ گاه تلاش  1.یکدیگر درنظرمی گرفتند افلاطون را به عنوان متونی همجهت
نکرد تا نظام فلسفی فراگیر و سازگاري براي پاسخگویی بـه همـۀ مسـائل و مشـکلات     
فلسفی مورد نظر خود تأسیس کند، ولی نخستین شاگردان بلافصـل وي چنـین هـدفی    

نیز چنین  آنها از جهان شناسی افلاطون  و آراء گوناگون طرح شده در متون وي. داشتند
  .برداشت جامع و سازگاري ارائه دادند

در آثار دیگري نیز به مضامین جهان شـناختی پرداختـه    تیمائوسافلاطون علاوه بر 
 :بود

طـرح شـده   ) Πολιτικός ( ، آنجا کـه اسـطورة مردسیاسـی   قوانینکتاب دهم رسالۀ ) 1
  2.است

این بخش  3.طرح شده است (Ἐρ) ار، آنجا که اسطوره جمهوريکتاب دهم محاورة ) 2
ارتبـاط و شـباهت    4تیمـائوس ، با بخش مربوط به اجسام سماوي در جمهورياز  

  .زیادي دارد
هرچند کاملاً به مباحث  5بخش مربوط به تناسخ نفوس انسانی در محاوره فایدروس) 3

جهان شناسانه مربوط نیست و فقـط چنـد سـطر آن بـه بحـث ضـرورت و تقـدیر        
ر ترکیـب کننـد؛    اختصاص دارد ولی م فسرین بعدي تلاش کردند آن را با اسـطوره ا

چراکه آنها میان مضمون مسئولیت انسان کـه در محـاوره فایـدروس بیـان شـده، از      
سویی با قانون تقدیر و  از سوي دیگر با مشیت الاهی ارتبـاطی تنگاتنـگ مشـاهده    

ر بی. کردند می ایـن  . ان شده انددو مضمون قانون تقدیر و مشیت الاهی در اسطوره ا
پرسش که چرا مسئله مشیت الاهی و ارتباط آن با آزادي و اختیـار انسـانی تـا ایـن     
اندازه براي مفسرین آکادمیهاي افلاطونی اهمیت پیدا کرد موضوعی است که نیاز به 

  . تحقیقی مفصل و جداگانه دارد

                                                             
1. G. Reydams-Schils, 1999: 32  
2. Plato, X,268 D 5-274 E 4. 
3. Plato, X,616 B 1-617 D 1. 
4. Ibid, 38 B 6-39 E 2. 
5. Ibid, 248 A 1-249 D 3. 
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هفتـه در  پرسشی مهم براي ما در این بخش اینست که محاوره تیمائوس و مضامین ن
کردنـد کـه پـس از     استدلال مـی  7و فستوژیر 6آن چه مسیر تاریخی پیموده است؟ مورو

مــرگ افلاطــون گونــه اي جهــان شناســی مرکــب از آراء  وي و برگرفتــه از محــاوره  
پینمُی     تیمائوس، کتاب دهم  رساله قوانین و رساله ا  

)Ἐπινομῆς (پوسـی  پوسنوشته فیلورساله آخر درواقع . منسوب به وي پدید آمد  8اُ
به . این مجموعه نظریات برروي هم جهان شناسی تأثیرگذاري را مهیا کرده بودند 9.بود

و ) De Caelo(نظر دو محقق مذکور برخی آثار اولیه ارسطو مانند رساله درباب آسمان 
بـه هـرروي    10.در راستاي جهان شناسی مزبور نوشته شده انـد دو قطعه فیثاغوري، نیز 

آیا به راستی چنین جهان شناسی وجود داشته یا خیر پرسشی است که بررسی آن  اینکه
این نکته براي ما تنها از این جهت اهمیت دارد که فلاسـفۀ  . دغدغۀ این پژوهش نیست

پس از افلاطون آرائی متفاوت با آراء أصیل خود وي داشتند؛ بنابراین با نگـاه متفـاوتی   
  .کردند ا تفسیر میو جهان شناسی افلاطون ر تیمائوس

بر جهان شناسی فلاسفۀ بعد از افلاطون بسیار کارگر افتاد و تفاسیر متعدد  تیمائوس
این محاوره تا زمان پرکُلوس به عنوان . ایشان بر این محاوره نشاندهندة اهمیت آن است

                                                             
6. J.Moreau,1939.  
7. A.J.Festugière, 1949.  
8. Philippus of Opus. 
9. Diogenes Laertius Lives of Eminent Philosophers, 1925: 3,37. 

یکـی از ایـن دو قطعـه بـه     . در بارة نویسندة حقیقی این دو قطعه نظرات گوناگونی ابراز شده اسـت  10
فیلولائوس نسبت داده شده، که مورو این نسبت را نپذیرفته، آن را به حوزة بعد از افلاطونی نسبت داده 

  :نگاه کنید به. زیسته است می است، درحالیکه فیلولائوس پیش از افلاطون
J. Moreau, 1939: 145-148. 
H.Diels,W.Kranz, 1952,44[32],B21. 

لیهیستور  دیوگنس لائرتیوس آن را به اسکندر پ )Alexader Polyhistor  ( در سده نخست پیش از میلاد
  :نگاه کنید به. مسیح نسبت داده است

Diogenes Laertius, 8,24-33.  
J. Moreau : 154-157. 

قطعه نخست عالم طبیعی را به . نویسنده حقیقی این دو قطعه حدسی استنظر درباره تاریخ نگارش و 
فـَس طبیعـت       . کند می معرفی) ...ο κοσμος εις εων(عنوان واحد و کل    ایـن دو صـفت بـه وسـیله نَ

)φυσειδιαπνεομενος (نگاه کنید به. در عالم طبیعی پخش شده است:  
Philolaus of Croton, 1993: 343. 
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تا جایی که حتی فلاسـفۀ    11رفته است؛ یکی از مهمترین منابع جهان شناسی به شمار می
متأسفانه اغلب این تفاسیر . افلاطونی و یا مخالف افلاطون نیز بدان توجه داشته اندغیر 

توجه به جهان شناسی افلاطـون تـا اواخـر    . از بین رفته اند و امروزه دردسترس نیستند
هاي آثار فلاسفه مسلمان و ارسـطو بـه جهـان     قرن دوازدهم میلادي یعنی ورود ترجمه

  . لاتینی ادامه داشت
  

  افلاطونیان نخستین، ارسطو، مشائیان و رواقیان . 1
 12اثري از تیمائوس لکُرسی  تیمائوسباور فلاسفه پس از افلاطون این بوده که محاورة 

این دیدگاه در میان همۀ افلاطونیان و آکادمی دورة نخسـتین  . یا تیمائوس مجعول است
یمـائوس  مجعـول  بـه    از ت درباب نفس جهـان و طبیعـت  رسالۀ   13.فراگیر بوده است

یـا اکُلـوس    14از  اکُلـوس لوکـانوس   در باب ذات جهـان همراه  رسالۀ دیگري  با  نام 
    15.اند مجعول در سدة نخست پیش از میلاد مسیح نگاشته شده

سـپیوزیپوس   س  16نخستین اعضاي آکادمی دورة نخست از جملـه اراتُـنکستـا   17و ک
نخستین  کسی کـه  بـر  آن  شـرح   نوشـت      توجه کردند، ولی   تیمائوساندازه اي به 

قدیمیترین شرح به  تیمائوسرواقی بود و شرح او بر  19وي همدورة زنون. بود 18کرانترُ
وي ادامه دهنده سنت تفسیري به جامانده از اسلاف خود  20.جاي مانده بر این اثر است

در آکادمی قدیم بود و بنابرآن سنت اعتقاد داشت که نباید صـناعت عـالم مـادي را در    

                                                             
11. D.Runia, 1986: 38-57.                                                                                                  
12. Timaeus Locres.                                                                                                            
13. A. Lernould : 11.  
14. Ocellus Lucanus.                                                                                                         

   : در این زمینه نگاه کنید 15
Lore and Science in Ancient Pythagorianism, 9 and 221-5.             

  : و نیز نگاه کنید به
J.Dillon, 1977: 118.                                                      
16. Speusippus. 
17. Xenocrates. 
18. Crantor.  
19. Zeno.                    
20. In  Timaeum, op. cit., I,  76,  2; 277,  8;  Plutarch, 13,1,Cambridge,MA,1976,1012 F-1013 B.  
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   21.به نحو لفظی تفسیر کرد تیمائوس
برخی از محققان معاصر بر تأثیر آراء جهان شناسانۀ فلاسفۀ آکادمی قـدیم بـه ویـژه    

نکُر سس از تأثیر قرائت کبرخی دیگر بر   22.بر فلاسفۀ رواقی تأکید کرده اند تیمائوسات
که  23اند بر آراء جهان شناسانه فلاسفه رواقی تأکید کرده تیمائوستأثیر قرائت ارسطو از 

کننـد کـه آثـار کامـل ارسـطو در       منتقدان استدلال مـی . البته مورد انتقاد واقع شده است
زاین رو نمی توان  بهره گیري آنها از ارسـطو را  دسترس رواقیان نخستین نبوده است، ا

نگارنده با رأي منتقـدان موافـق اسـت؛      24.دست کم در آراء جهان شناسانه توجیه کرد
چراکه رواقیان نخستین به لحاظ آراء منطقی بسیار تحت تأثیر ارسـطو بودنـد ولـی بـه     

طو  به ویـژه رسـالۀ   و آثار دورة نخستین ارس تیمائوسلحاظ آراء جهان شناسانه تنها با 
بـر   تیمائوسوي آشنا بودند؛ بنابراین جهان شناسی  (De Philosophia) باب فلسفۀدر 

آراء رواقیان تأثیر بنیادي داشت؛ البته نمی توان تأثیر ارسطو  را  بر آنها بـه کلـی انکـار    
  . کرد

عـالم   تیمـائوس . جهان شناسی ارسطو واکنشی دربرابر جهان شناسی افلاطون بـود 
دانست درحالی که ارسطو این نظر را  مادي را مصنوع و داراي آغاز زمانی ولی ابدي می

از نظـر وي عـالم   . به نظر وي عالم مادي مصنوع نیست و آغاز زمانی نـدارد . نپذیرفت
برخی استدلال کرده اند که همین مفهوم ازلی و ابدي بودن  25.مادي، ازلی و ابدي است
ت که بر نظریۀ زنون رواقی مبنی بر چرخه هاي تکـرار شـونده    ارسطویی عالم مادي اس

  26.و ازلی و ابدي عالم مادي مؤثر بوده است

                                                             
21. M. Baltes, 30-35,2Volumes,Leiden,1976-1978,p.19.                  
22. H.Krämer, 1971: 108-131. 
23. D.Hahm, 1977: 15-65.   

  .توان به صفحه خاصی از اثر ارجاع داد در جاي جاي اثر به این مفهوم پرداخته شده، از این رو نمی
24. F.Sandbach, 1985. 

  .در همه صفحات به این مفهوم پرداخته است
25. Aristotle, 1955,fr 19 A-C.  
26. J.Mansfeld, 1979: 129-18 

  .به این مفهوم اختصاص یافته است 149 -146صفحات 
-A.Long, 1985: 13-37. 
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و جهـان شناسـی    تیمـائوس شاگرد و مفسر آثار ارسطو مستقیماً بـه   27تئوفراستوس
افلاطون نپرداخت ولی با نقد مفهوم محرِّك لا یتحرَّك ارسـطو مسـیر را بـراي گـذر از     

برجسته بود به  بنیانی  تیمائوسدالطبیعی و فوق عالم محسوس که در حوزة الاهی مابع
وي ماننـد   28.فعال و حالّ در اشیاء که رواقیان به آن باور داشـتند، همـوار کـرده باشـد    

را بـه   تیمائوسارسطو باور داشت که باید مفهوم صناعت و آغاز زمانی عالم مـادي در  
ت صناعت و آغاز زمانی عالم مـادي بـه   نحو لفظی تفسیر کرد؛ چراکه در غیر این صور

البتـه وي دریچـه اي را بـراي تفسـیر غیـر لفظـی       . لحاظ فلسفی بی معنی خواهد بـود 
   29. نیز باز کرد، که بعدها مورد استفادة فلاسفۀ دیگر قرار گرفت تیمائوس

، که اثرش در میان غربیـان  بودδοξάι)  (نویسندة اثر معروف عقایدنگاري  30آیِتیوس
آیِتیـوس کـه   . این اثر متعلق به سدة نخست مـیلادي اسـت  . است Placita)(به معروف 

 تیمـائوس بیشتر به فلسفۀ طبیعی و جهان شناسی علاقه داشته، افلاطون را با نویسـندة  
و  32مجعـول  خوسهایی از اثر وي ازطریق پلوتـار  امروزه بخش 31.دانسته است یکی می

رتِ 33در رسالۀ استوبایوس احتمـالاً اثـر   . باقی مانده است) م میلاديسده پنج( 34و تئود
آیتیوس از رسالۀ دیگري أخذ شده بوده که امروز در دسـترس نیسـت و همـان رسـاله     

و 35مورد استفاده سیسرو نام آن رساله نیـز عقایـدنگاري   . بوده است  36و وار)Vetusta 

Placita (رس دردسـت تـر ایـن اثـر     برخی ادعا کرده اند که نسـخۀ قـدیمی   37.بوده است

                                                             
27. Theophrastus.  
28. E.Grumach, 1932. 

  :همچنین دراین باره نگاه کنید به. استدر همه صفخات به این مفهوم پرداخته 
A.Long, 1974: 9-10. 
29. Theofrastus, 1992,Fr 241 A-B.  
30. Aetius. 

  :براي آشنایی با آرائ آیتیوس نگاه کنید به 31
J.Mansfeld And D.Runia 1: The Sources; Philosophia Antiqua 73, Leiden,1997, pp.333-
3338 (Appendix).                                                                                                                       
32. Pseudo- Plutarch.  
33. Stobaeus. 
34. Theodoret. 
35. Cicero. 
36. Varro. 
37. H.Diels, 1879,45ff. 
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تـر را در حلقـۀ شـکاکیت     رواقی بوده و احتمالاً  منشأ این نسخۀ قدیمی 38خروسیپوس
آراء ) διάφωνια(آنها از عـدم توافـق   . و شاگردان وي باید جستجو کرد 39آرکزیلائوس

  40.کردند مختلف در یک موضوع به عنوان توجیهی براي نظریۀ تعلیق حکم استفاده می
باید این نکته را متذکر شد که کلـی   تیمائوسبه طور کلی در تأثیرپذیري رواقیان از 

ترین جنبۀ جهان شناسی رواقیان این است کـه جهـان در کلیـت آن الاهـی اسـت و از      
نخستین تا آخرین موجود جهان بنابر مشیتی الاهی توسط عقلی حـالّ در خـود جهـان    

ر از جهان کاملاً مبتنی بر نگاهی غایـت شناسـانه   این تصوی. شود آید و اداره می پدید می
بودنـد،   تیمـائوس رواقیان از این جهت تحت تأثیر جهان شناسی غایت شناسانه . است

افلاطون نیز متأثر شده بودند به ویژه آن بخش از محاوره که  41 فایدنهرچند از محاورة 
ر افلاطون طبیعت یا درنظ 42.کشد سقراط نوعی طبیعیات غایت شناسانه را به تصویر می

. اش را از عالم مثل بهره مند شده اسـت  عالم مادي خیر و زیبا است و خیریت و زیبایی
تـرین و زیبـاترین    رواقیان نیز جهان را در کلیت آن خیر و زیبا و اصولاً جهان را کامـل 

دانستند؛ چراکه همۀ جهان برآمده از عقول بذري است و عقل بر همـۀ   جهان ممکن می
رواقی نیز با تأثیر بر افلاطونیان میانه بر تکوین آراء  43آراء پزیدنیوس .حاکم استجهان 

توان وي را واسطه اي میـان رواقیـان و افلاطونیـان     درواقع می. 44نوافلاطونیان مؤثر بود
میانه درنظرگرفت؛ هرچندبرخی معتتقدند که نظام تألیفی وي گستردگی و انسجام کافی 

ازهاي نظري و عملی زمانه و پذیرفته شدن به عنوان نظام فلسـفی  براي پاسخ دادن به نی
راه حل وي در پاسخ به نیاز دینی زمانه  45.غالب و مقبول را براي فلاسفۀ بعدي نداشت

                                                             
38. Chrysippus. 
39. Arcesilaus. 
40. J.Mansfeld, 2.36.4,1990, 3167-3177.                                                                                

کنـد خروسـیپوس و حلقـه آرکزیلائـوس      می دیدگاه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد، که استدلال
  :نگاه کنید به. نمی شناخته اندنسخه قدیمیتراین اثر را 

C.Lévy, 1996: 109-123.               
41. Phaedo. 
42. Plato, 96-99. 
43. Posidonius. 

  :براي نمونه نگاه کنید به  44
R.T.wallis, 1995: 16-36. 
45. Proclus, xviii. 
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کـه زمانـه خواسـتار برداشـت      راه حلی مبتنی بر آراء ماده انگارانۀ رواقیان بود، درحـالی 
   .تري از  مفاهیم نفس و خدا بود روحانی

  
  فلاطونیان میانه           ا

افلاطونیان میانه از رواقیان و مشائیان عناصري را وام گرفتنـد ولـی در جهـان شناسـی     
آنها دو مفهـوم بنیـادین تیمـائوس را در جهـان شناسـی      . همواره افلاطونی باقی ماندند

  :خودحفظ کردند
س محـاورة  وجود بنیانی متعال بر فراز عالم مـادي و محسـوس کـه همـان دمیـورگُ     . 1

  .است پارمنیدسو وحدت محض محاورة  جمهوري، خیر محض محاورة تیمائوس
و  λόγοςعـالم مثـل همـان    . عالم مثل بالاتر از عالم مادي به عنوان الگوي آن اسـت . 2

νοῦς است. 

تا سدة نخست پیش از میلاد نظام افلاطونیان میانه بر سه بنیان جهان شناختی استوار 
ور معقول یا عالم مثلایزد متعال، : بود ـور معقـول را در    . ماده و ص تا این دوره آنهـا ص

دادند؛ بدین ترتیب آنها از سویی رابطۀ حل نشده میـان دمیـورگُس    عقل الاهی جاي می
،خیر محض یا واحد محض با عالم مثل را به نحوي حل کردند و از سوي دیگـر عـالم   

    46.گوي عالم مادي حفظ کردندمثل افلاطونی را به عنوان  بنیانی مستقل و ال
یکی از مضامین مهم و برجسته براي افلاطونیان میانه مسئله رابطه طبیعت و مشـیت  

بـراي حـل ایـن مسـئله     . بـه آن رسـیده بودنـد    تیمـائوس الاهی بود که در مواجهه بـا  
به لحـاظ  . متوسل شدند) δύο(و دوتایی ) μονάς(افلاطونیان نخستین به دو بنیان موناد 

برخـی از  . خی این دو بنیان در عقایـد جهـان شناسـانۀ فیثاغوریـان ریشـه داشـتند      تاری
دو . دو بنیان جهان شناسانۀ رواقیان را پذیرفته بودنـد  47افلاطونیان میانه مانند آنتیخوس

جهانی رواقیـون را بـه عنـوان    ) λόγος(وي عقل . بنیان، یکی فعال و دیگري منفعل بود
برخـی دیگـر از افلاطونیـان     . ل به عنوان بنیان منفعل قرار دادبنیان فعال برفراز  عالم مث

                                                             
46. John Dillon,1998: 7, 424.  
47. Antiochus.  
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روس هاي نخستین یعنی  دو بنیان مطرح در آکادمی 48آکادمی هاي دوره میانی مانند ایود
روس،     موناد و دوتایی را براي حل مسئله طبیعت و مشیت الاهی پذیرفتنـد؛ البتـه ایـود

  49قرار داد که قطعـاً از محـاورة فیلبـوس   را برفراز این دو بنیان  پارمنیدساحد محاورة 
پلوتارکوس در تفسیر جهان شناسی محاورة تیمائوس به دو بنیان جهان . تأثیر گرفته بود

نسـبت بـه افلاطونیـان      50وي و شاگردش آتیکوس. شناسانۀ آکادمی نخستین باز گشت
هـا جایگـاه   این بنیـان از نظـر آن  . نخستین براي بنیان دوتایی شأن والاتري درنظرگرفتند

. عـالم بـود   -دوتـایی بنیـان شـر یـا بـی نظمـی پـیش       . جهان شناختی مهمی پیدا کـرد 
پلوتارکوس و آتیکوس مثل را به عنوان صورمعقول و متعلَّق عقـل الاهـی در آن جـاي    

   51.دادند
ایـزد متعـال را    تیمـائوس در تفسیر جهان شناسی محاورة  53و آپولیوس 52آلکینوس

از . ماده را منفعل محض و قوة محض که هیچ فعلیتی ندارددانستند و  فعلیت محض می
   54.نظر آنها مثل در عقل الاهی بودند

توان این  نوفیثاغوریان چنان با افلاطونیان میانه قرابت فکري داشتند که به سختی می
نوفیثاغوري تحت تـأثیر افلاطونیـان همـدورة     55نومنیوس. دو مکتب را از هم جدا کرد

ایـن مضـمون تـا دورة    . خویش دوگانگی میان عالم معقول و محسوس را برجسته کرد
سی. افلوطین باقی بود و بر وي تأثیر بنیادینی داشت راتوس گاد دنیـز نوفیثـاغوري     56م

ي آراء و 57بـه گـزارش فرُفوریـوس   . دیگري بود که درواقع واضع اقانیم سه گانه است
بـه نظـر وي   . را به نظامی کامل تبدیل کرد تیمائوسجهان شناختی افلاطون در محاورة 

 τό ὄν)( اقنوم اول یا احـد نخسـت برفـراز موجـود     : سه اقنوم و دو احد وجود داشت

                                                             
48. Eudorus.  
49. Philebus. 
50. Atticus. 
51. Ibid: 424-425. 
52. Alcinous.  
53. Apuleius. 
54. Ibid: 425.  
55. Numenius. 
56. Moderatus Of Gades. 
57. Porphyry.  
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اقنوم دوم یا احـد دوم همـان موجـود حقیقـی و     . قرار دارد) οὐσίαι(حقیقی و جواهر 
سومین اقنوم همان نفس است، که بهره مند . عالم مثل است متعلَّق عقل، و درواقع همان

ماده یا عالم محسوس پایینترین ذاتی است که از اقانیم بالاتر بهـره  .  از احد و مثل است
ماده درواقع انعکاسی از اقـانیم بـالاتر   . مند نیست و به همین علت اقنوم مستقلی نیست

   58.ندک است و بدین طریق نظم را از آنها دریافت می
  

  نوافلاطونیان
 ἐπιστροφή(60(، بازگشت59)πρόοδος(مفاهیم بنیادي جهان شناسی نوافلاطونیان صدور

اقانیم  آنها مفهوم اقنوم را از افلاطونیان میانه أخذ کردند؛. است ὑπόστασις(61(و اقنوم 
به نظر آنها مراتب متکثر واقعیت هستند که از احد به عنوان واحـد محـض و بـالاترین    

یابند؛ البته مفهوم تـدریجی بـه معنـاي زمـانی      شوند و به تدریج بسط می اقنوم صادر می
ی و ذاتی است که میان مراتـب واقعیـت وجـود     نیست  بلکه نشاندهنده تقدم و تأخر علّ

. "همه چیز در همه چیـز هسـت  "واقعیت یا جهان یک کل است به این معنی که . دارد
به طور کلـی بایـد گفـت کـه بنابـه      . است 62انگاري نظام نوافلاطونیان مبتنی بر وحدت

  :شود دو حرکت  دیده می تیمائوستفسیر نوافلاطونیان در  

                                                             
58. Ibid. 425. 

اسم مذکري است که به لحاظ لغوي در معنی پیشتر رفتن است و در حالت جمـع بـه    πρόοδοςواژة 59
در فلسفۀ نوافلاطونی به معنی صـدور و فیضـان   . شده است می معنی گروهی از سربازان پیشرو استفاده
  .وحدت به کثرت یا علت به معلولهاست

اسم مؤنثی به معنی عمل یا فعـل بازگردانـدن اسـت و فعـل آن در حالـت معلـوم        ἐπιστροφήواژة  60
ἐπιστροφω در فلسفۀ افلاطون به معنی بازگشت نفس انسـان بـه   . به معنی گرداندن یا چرخاندن است

در فلسفۀ نوافلاطونی به معنی بازگشت همۀ واقعیات به احـد اسـت و درواقـع ایـن     . عالم الاهی است
  .مفهوم در فلسفه افلاطون و نوافلاطونیان علاوه بر جنبه معرفت شناختی جنبۀ جهان شناختی نیز دارد

اسم مؤنثی است که در کاربرد خاص به معنی مبنا یا پایه بوده است و در کاربرد اخلاقـی   ὑπόστασιςواژة  61
در فلسفۀ یونان به معنی جوهر یا واقعیت . شده است می به معنی کسی که نفسی مطمئن و شجاع دارد استفاده

  .شده است می استفاده ὑφίστημιیا پایه و مبناي یک شیء و نیز گاهی در معنی متضاد صورت 
62. Monism.  
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حرکت از بالابه پایین؛ حرکت از دمیورگُس و عالم مثـل بـه سـوي عـالم مـادي تـا       . 1
  . پایینترین مرتبۀ آن که همان ماده است

جسمانی آغاز شده، به سوي علل  حرکت از پایین به بالا؛ این حرکت از ماده و عالم. 2
  .رود عالی جهان پیش می

حرکت نخست، وجود شناختی و حرکت دوم، هم معرفت شـناختی و هـم وجـود    
دهنـد؛ چراکـه شـکل     این دو حرکت برروي هم یک دایره را شکل مـی . شناختی است

دایره در تفکر یونانیان کاملترین شکل و نیز حرکت دایـره اي یـا چرخـه اي کـاملترین     
مفهوم حرکت دایره اي یا چرخۀ وجود شناسی و معرفت شناسی در فهـم  . حرکات بود

فلاسفۀ نوافلاطونی از جهان بسیار تأثیرگزار بود؛ حرکت یـا نیمـدایرة نخسـت درواقـع     
قوس نزولی یک دایره است که طی آن فرآینـد صـدور کثـرت از وحـدت محـض رخ      

دایره است کـه طـی آن فرآینـد     حرکت یا نیمدایرة دوم درواقع قوس صعودي. دهد می
البته تفسیر فلاسفۀ نوافلاطونی از جهان . دهد بازگشت کثرات به وحدت محض رخ می

در فصول بعد و از طریق تبیین جهان شناسـی پرکُلـوس   . با تفسیر افلاطون متفاوت بود
  . پردازیم بیشتر به این تفاوت می

چگونـه دو حرکـت    تیمـائوس پرسشی که اکنون باید  بدان پاسخ داد اینسـت کـه   
در ایـن دو حرکـت بـا یکـدیگر سـازگارند؟       تیمائوسآیا در  کند؟ مذکور را  تبیین می

بنابر حرکت نخست همۀ عالم مادي به عنوان یک کـل معلـول عقـل     تیمائوس گزارش
  . است، اما بنابر حرکت دوم عالم مادي محصول نوعی ضرورت کور است

فرآیند در واقعیت یـا جهـان بـه عنـوان یـک کـل رخ       بنا به اعتقاد نوافلاطونیان دو 
  : دهد می
در . شـود  همه چیز به تدریج از وحدت محض بـه کثـرت صـادر مـی    : فرآیند صدور. 1

  . فرآیند صدور مراتب بالاتر علت مراتب پایینتر هستند
در فرآیند بازگشـت  . گردند همۀ کثرات در نهایت به وحدت باز می: فرآیند بازگشت. 2
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 63.ز مراتب بالاتر خود بهره مند استهر چیز ا

افتند، به عبارت دیگـر حقیقـت    دو فرآیند مذکور زمانمند نیستند و همواره اتفاق می
  .واقعیت یا جهان بسط و قبضی دائمی است که زمانمند نیست بلکه ازلی و ابدي است

 نیدسپارممبتنی نبود؛ آنها احد  تیمائوسجهان شناسی نوافلاطونیان فقط بر محاورة 
را به عنوان عقـل صـانع    تیمائوسرا به عنوان اقنوم نخست عالم قرار دادند؛ دمیورگُسِ 

 تیمائوسنفس عالم ماديِ . عالم مادي دانستند و مثل را نیز درون اقنوم عقل جاي دادند
را به عنوان اقنوم نفـس و ظـرف یـا تـودة نخسـتین را بـه عنـوان جسـم عـالم مـادي           

علـت چنـین   . درنظرگرفتند و موجودات مادي را در پایینترین مرتبه واقعیت جاي دادند
برداشتی از محاورات افلاطون این بود که فلاسفۀ نوافلاطـونی قصـد داشـتند تـا نظـام      

  .ارائه کنندمنسجم و یکپارچه اي از آراء افلاطون 
ازنظر آنها اقانیم پشت سر هم و در طول یکدیگر قرار گرفته اند ولی این به معنـاي  

  :از نظر نوافلاطونیان دو قانون بر عالم حکمفرماست. انفصال آنها از یکدیگر نیست
قـانون  . حـاکم اسـت   64"قانون پیوسـتگی "اقانیم از یکدیگر انفصال ندارند و بر آنها . 1

رسد که نوافلاطونیان  است که بر کل جهان حاکم است و به نظر میپیوستگی بنیانی 
 . این قانون را از رواقیان أخذ کرده باشند

همۀ موجودات طبیعی از آنجا که معلول اقانیم بالاترند، مملو از موجودات روحـانی  . 2
در فرآینـد صـدور، موجـودات    . از قبیل ایزدان، فرشتگان  دمونها و نفـوس هسـتند  

قـانون  "شـوند و چنـین پدیـده اي بنـابر      ز موجودات روحانی بهره مند مـی طبیعی ا
رخ ) منظور پیوستگی و عدم شکاف و شـقاق میـان مراتـب عـالم اسـت     ( 65"امتلاء

البته واقعیـت فـوق بـدان معنـی نیسـت کـه همـه موجـودات طبیعـی از           66.دهد می
 .موجودات روحانی بهره مند هستند

ی بهره مند از همۀ اقانیم بـالاتر از خـود اسـت؛ بـدین     بنابر قانون امتلاء هر امر واقع

                                                             
63. Lucas  Siorvanes, 2000: 801. 
64. Principle Of Continuity. 
65. Priciple Of Plenitude. 
66. R.T.Wallis, 1995: 131. 
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ترتیب همۀ اقانیم در هم هستند و انفصال آنها درواقع فرآیند صدور کثـرت از وحـدت   
  : فرآیند صدور بدین ترتیب است. کند محض را تبیین می

 . که وحدت محض و مطلق است) τό ἐν(احد. 1

 . آورد که با فعلیت خود عالم مادي را پدید می)νοῦς(عقل . 2

 .است) σόματα(که واسط میان عقل و ماده ) ψυχή(نفس . 3

 .ماده که پایینترین مرتبۀ واقعیت است. 4

بـه  . افلوطین ماده را اقنوم نمی دانست ولی پرکُلوس آن را در میان اقانیم جـاي داد  
. ش زیادي براي تبیین مـاده انجـام دادنـد   طور کلی باید اشاره کرد که نوافلاطونیان  تلا

آیـا مـاده   : آنها با پرسشی به جامانده از افلاطون روبرو بودند و آن پرسش این بـود کـه  
محصول احد یا خیر محض است؟ یا ماده بنیانی مستقل از اوست؟ اگر مـاده محصـول   

  :شود احد باشد، دو مشکل ایجاد می
ض است، وحدت احد بـه عنـوان علـت مـاده     از آنجا که عالم مادي عالم کثرت مح. 1

  .شود خدشه دار می
احد خیر محض است و هیچ نقصانی در او راه ندارد پس چگونه ماده ناقص است؟ . 2

 منشأ نقصان و شرّ موجود در ماده چیست؟

. مانـد  اگر ماده محصول احد نباشد، بنیان مستقلی است کـه بـدون تبیـین بـاقی مـی     
ج ا ز فرض دوم با وحدت انگاري نظام نوافلاطـونی مغـایرت   ثنویت جهان شناختی منتَ

  .دارد
احد بنیان نخستین و نهایی واقعیت است؛ به لحاظ فرآیند صدور، او بنیان نخستین  

او همان ایـزد متعـال و فراتـر از نظـام     . و به لحاظ فرآیند بازگشت او بنیان نهایی است
 67.کنـد  ود را از او دریافت مـی واقعیت است و درواقع هر واقعیتی هویت و اینهمانی خ

منظور از اینهمانی همان وحدت است و وحدت بنیادي ترین مفهوم فلسفه نوافلاطـونی  
   68.است و به تعبیري وحدت بنیادي ترین مفهوم فلسفۀ یونان از آغاز بوده است

                                                             
67. Lucas siorvanes, 800.    
68. Lambros Couloubaritsis, 1998 : 52-58.                                                                                                                 
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واحـدها  . نوافلاطونیان بعدي ماننـد پرکُلـوس مراتـب واقعیـت را گسـترش دادنـد      
)ἐνας( موجود ،(τό ὄν)  و حیات)ζωύ (نفـس،  . پس از احد و پیش از عقل قرار دارند

نزد آنها چگونه  تیمائوساما جایگاه   69. و ماده پس از عقل قرار دارند) φύσις(طبیعت 
  بود؟

نوافلاطونیان آتن و اسکندریه پس از یامبلیخوس در سده هاي  چهارم  و پنجم  تـا   
محاوره هاي افلاطـون را   70دستور یوستینیانوسسده  ششم  و بسته شدن آکادمی ها به 

پیش از کارهاي افلاطون کارهاي . به گونه اي ویژه دسته بندي می کردند و می فهمیدند
سپس محاوره هـاي   . ارسطو را چونان پیش درآمدي به کارهاي افلاطون برگزیده بودند

ده  محاوره  بود دسته  نخست  دربرگیرنده  : افلاطون را در دو  بخش جاي داده بودند
که  براي  دریافت  و یادگیري  ارزشهاي اخلاقی و شهروندي و نظري پیش بینی شـده  

، 72گرگیـاس نخست آغاز شده،  با خواندن محاوره هاي  71آلکیبیادساین دسته با . بود
 79میهمـانی و  78فایدروس، 77سیاست،  76سوفیست ،75ثئایتتوس، 74کراتیلوس، 73فایدن

نخست چونان پـیش   آلکیبیادس. پایان می یافت 80فیلبوس پیش می رفت و با خواندن
هاي شهروندي آشنا  باید دانشجو را با ارزش گرگیاس. درآمدي بر دیگر محاوره ها بود

سـپس شـناخت   . هاي  اخلاقی  آشنا  مـی کـرد   وي را با  ارزش "فایدن ". می ساخت
وي را بـا   تئایتتوس . دانشجورا با نامها آشنا می ساخت کراتیلوس. نظري آغاز می شد

و  فایـدروس . به وي سیاست مـی آموخـت   سیاستو  سوفیست. مفاهیم آشنا می کرد
گردآورندة همۀ آموخته هاي وي   فیلبوسدر پایان . به وي الاهیات یاد می داد میهمانی

                                                             
69. Lucas Siorvanes, 801. 
70. Justinianus.                                                                                                                     
71. Alcibiades.                                                                                                                      
72. Gorgias.                                                                                                                           
73. Phaedon                                                                                                                          
74. kratilus.                                                                                                                           
75. Theaetetus.                                                                                                                      
76. Sophist.                                                                                                                          
77. Politics.                                                                                                                           
78. Phaedrus.                                                                                                                        
79. Symposium.                                                                                                                    
80. Philebus.                                                                                                                         
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پس از پایان یافتن دوره نخست آموزش، دانشجو شایسـتۀ راه یـافتن بـه دورة دوم    . بود
 . می بود

یا    81که  تألیف تیمائوسورة دوم تنها دو محاوره به وي آموزش داده می شد؛ در د
 82.که تألیفی از الاهیـات وي  بـود   پارمنیدسمجموعۀ  طبیعیات افلاطون بود و  درواقع

این شیوة آموزشی را یامبلیخوس  در آکادمی هاي  آتن  و اسکندریه  پایه گذاري کـرد   
ایـن دورة آموزشـی    . و سپس   با  سیریانوس، پرکُلوس و سیمپلیکیوس ادامه پیدا کـرد 

تنها براي دانش و شناخت نظري نبـود و آرزوي  نهـایی  آن  بازگردانـدن  نفـس  بـه       
ی کردند که هدف افلاطون ازنگارش آثارش همین بوده آنها گمان م. سرچشمه  اش بود

ریاضـیات در شـیوة آموزشـی    . بنابراین پرورش نفس هـدف بنیـادي آنهـا بـود    .  است
نوافلاطونیان جایگاه بسیار والایی داشـت؛ چراکـه  آنهـا  بـاور داشـتند  ریاضـیات  در       

اضـیات  از همین روي ری. پرورش نفس براي بازگشت به سرچشمه اش بسیار کاراست
در بخش نخست آموزشهاي آنان جاي داشت و درکنار آثار  ارسـطو بـه عنـوان  پـیش     

آغـاز    83فرُفوریـوس برمنطـق ارسـطو    درآمد  آموزش داده می شد؛ ریاضیات  و مقدمه
 . هاي آنان بود آموزش

از دورة یامبلیخوس روشی  براي  خواندن  و تفسیر محاوره هـاي افلاطـون  پدیـد    
گونـه  نگـرش  بـه      این. گرفتند هر محاوره  هدفی واحد در نظر میراي بآمد که بنابرآن 

آثار  افلاطون  علاوه بر جنبۀ فلسفی، جنبۀ ادبی هم داشـت؛ چنـین نگرشـی تـا زمـان      
. تعلـیم طبیعیـات بـود    تیمـائوس از نظـر نوافلاطونیـان هـدف     84.پرکُلوس پابرجا بـود 

 فایدروس، فایدنر افلاطون یعنی به همراه محاورات دیگر دورة میانی و متأخ تیمائوس
ور معقول یـا مثـل، فناناپـذیري و     میهمانیو  مجموعه نظرات نوافلاطونیان را دربارة ص

                                                             
81. Synthesis.                                                                                                                         

  براي چنین تقسیم بندي نگاه کنید به82 
 E.Schutrumpf, 1991, 44,(1-2), 96-105.                            

ه خواندن ایساغوجی پیش درآمدي بر خواندن آثار ارسطو بوده اسـت وایسـاغوجی بـه    پیرامون اینک83
  :همراه آثار ارسطو و ریاضیات پیش درآمد خواندن آثار افلاطون بودند نگاه کنید به

I.Hadot, 1984,X1iii-1vi.                
84. B.D.Larsen, 1972: 435-446 and J.A.Coulter, 1976: 75-97.                                                               
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سرنوشت نفس، عروج نفس به عالم عقلانی به واسطۀ عشق و صـدور عـالم مـادي از    
مفهـوم صـدور عـالم مـادي از نفـس و      . عالم نفسانی و نیز مفهوم نفس عالم شکل داد

نوافلاطونیـان   85.اسـتوار بـود   تیمـائوس علیت فاعلی عقل ،کاملاً و منحصراً  بر مفهوم 
  86.دادند را در رأس همۀ محاورات افلاطون قرار می تیمائوس
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